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ترجمه معصومه احساني (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

١. لاري مــنسوب بــه شــهر لار و اطــراف
لارستان در جنوب ايران است.

٢. گويشوران لاري در جنوب شـرقي شـيراز٬
در مسير بندرهاي خليج فارس٬ بندر لنگه و بـندر
عباس٬ ساـکن اند. لهجه هاي اصلي گـروه لاري بـه

اين شرح است:
خود گويش لاري که بيشتر در شهر لار متداول
است. بقيه گويش هاي اين گروه در اطراف لار٬ به
ويژه مراـکز پرجمعيت٬ از جمله: گرّاشي يا جَراشي
اِوَز٬ هر دو در اشي) متداول در گراش و اِوَزي (جَرّ
در غرب لار؛ بنارويي و بستکي٬ در جنوب شرقي
لار؛ صبائي در صبا/ صباجات٬ در شـمال شـرقي

لار؛ بيخه اي؛ خنجي؛ اَرَدي.
٣. دربــاره شــمار گـويشوران ايـن گـويش ها
اطـلاعاتي در دست نـيست. مـطابق آمـار ٬١٩٦٠
جمعيت لارستان حـدود ٠٠٠, ـ١٦٠ نـفر است کـه
بيشتر ايرانـي انـد؛ از جـمله بـلوچ ها و کـردها کـه

ي ايراني اند. ـگويشوران ديگر زبان هاي محلّ

٤. گويش هاي لاري به گروه زبان هاي ايرانـي
جنوب غربي متعلق اند. از ويـژگي هاي ايـن گـروه
ثابت ماندن صامت ها از نظر تاريخي است؛ چنان
d فارسي باستان است: d در لاري ادامه ـکه صامت
ـنجي danessa ـ؛ اوزي٬ خُ daneda ـ؛ گراشي لاري
-dan ـ٬ donesta «دانســــتن»٬ فــارسي بــاستان

-zan (در جنب کلمات قرضي برگرفته از اوستايي
zaanü ـ٬ گـراشـي z ـ: لاري ـگروه شمال غـربي بـا
r ـ) در لاري v (پس از مصوت و zeenü «زانو»)؛

g ـ: لاري gª ـ٬ اوسـتايي بـرگرفته از ايـرانـي بـاستان
mor ـ٬ g ـ morv «مــرغ» (در گـروه شـمال غـربي٬

s s ادامــه ¡mer ـ. لاري -a ـg ـ morx ـ)٬ اوســـتايي

sava° r boda sp ـ): لاري فارسي باستان (اوستايي
sova° ri «سوار بودن٬ بـر اسب نشسـتن»؛ گـراشـي
asa «سوار»؛ ba¦ ra «اسب سواري»؛ فارسي باستان
-aspa ـ. کـلمات قـرضي از گـروه شـمال اوستايي
espid ـ؛ esfid «سفيد»؛ خنجي safid ـ٬ غربي: لاري

¦spae ـ). ta- اوستايي
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μ فارسي باستان (اوستايي s برگرفته از لاري
-puμa ـ؛ pos «پسر»؛ فـارسي بـاستان r ـ¶ ـ): لاري

pu¶ra ـ. امــا٬ در گـروه شـمال غـربي٬ اوســتايي
§c فارسي z برگرفته از zahr «زهر». لاري > zaar ـ

بــاستان و اوســتايي پس از مـصوت و مـيان دو
rüz «روز»؛ لاري٬ خـنجي٬ اوزي مـصوت. لاري
§rauc ـ. لاري ah reez ـ؛ فارسي باستان roz ـ؛ گراشي

zan ـ٬ §j فارسي باستان و اوستا: لاري z برگرفته از
¶ -h- برگرفته از §j ـ. لاري ani- zen «زن»؛ اوستايي

pa/ paa/ pah -s- ـ): لاري ايراني باستان (در اوستا
pasu ـ. pa¶u* ـ٬ اوستايي فارسي باستان «ـگوسفند»؛
لهجه هاي لاري٬ از نظر صـرف٬ بـا زبـان ها و
ـگويش هاي گروه شمال غربي شباهت هايي دارنـد:
ke بن ١) ويژگي کوتاه شدگي ماده ماضي در افعال:
-kerda «ـکردن»٬ بسنجيد با فارسي ميانه و ماضي
deda «ديدن»٬ di بن ماضي kard ـ؛ فارسي دري
¦dâ ـ؛ d بســنجيد بـا فـارسي مـيانه و فـارسي دري
deda از ستاـک -bina بن ديگر ماضي براي فعل °bina ـ

¦bâ در گـويش n-â¦ ¦bâ ـ٬ بسـنجيد بـا n-a¦ d زمان حال
(formative) ـهاي سليمانيه. ٢) کاربرد ستاـک سازـ
-u ـ. ٣) شــناسه فــعلي خـاص /o -da ـ٬ °a ـ٬ - -a ـ٬

§es- ـ٬ هـمان گـونه کـه در زبـان دومـشخص مـفرد
تالشي و زبان يهوديان يزد و کرمان. ٤) اسم مفعول
§bes «شکســته»٬ kasta: ba-/ be- بــــا پــيشوند
§b¡s در گـيلکي). ٥) سـاخت k¡st¡ (بسنجيد بـا:
eng- و پسوندهاي ang- ـ٬ اسم: پسوندهاي لاري
ing- ـ؛ ساخت فـعل: پـيشوند فـعلي ¦a- ـ٬ ng ـکردي
-dar «به طرف بيرون». ٦) حـرف لاري و کردي
xode «با»: متداول در گـويش هاي ايـرانـي اضافه
و xodaـ٬ xudo ـ٬ زردشتي (ـگبري) به صورتxad ـ٬
xudi و در گويش هاي بـومي کـرمان بـه صـورت

غـيره. مـطالعات مـورگنستيرنه و ويـندفور نشـان
مي دهد که حلقه پيوند ميان گروه زبان هاي جنوب
غربي و شمال غربي ساخت زمان حال استمراري

از ستاـک ماضي در گويش لاري است.
٥. در زمــينه آوايــي٬ يکــي از ويـژگي هاي
ـگويش هاي لاري وجود مصوّت گرد پيشين و بسته
»xu «خـون»٬ n »o ـ): لاري »u ـ٬ گراشـي است (لاري
»o/ «خورشيد»٬ z »ru «روز»؛ گراشي z ¦du «دود»٬ d

»no «نو»٬ از ويژگي هاي ديگر اين گويش ها مصوّت

tou
ª
af است ( °a ـ٬ v au ـ٬ °a ـ٬ b ab ـ٬ > ou

ª
مرکب

kou
ª

s§ kou «ـکبک»٬
ª

g §s «شب»٬ ou
ª
«نور خورشيد»٬

«ـکفش»).
l (بـيشتر در r بـه در زمينه صامت ها٬ تحوّل
z مشهود است: -t*- به ـگويش گراشي) و تحول
¦ba ـ؛ لاري za¦ r °baza «بـازار»٬ فـارسي دري l لاري
¦anba ـ؛ r ¦anba «انـــبار»٬ فــارسي دري r ambol ـ٬

°goda ـ) «ـگذر٬ عبور»٬ برگرفته از r °goza (و r ـگراشي
vi-tar «ـگـذر از مـيان»؛ خـنجي فــارسي بـاستان
c§ eda -xaneza ـ؛ لاري xoneda «خنديدن»٬ گراشي

§c ـ. eza «رفتن٬ دورـشدن»٬ گراشي
از نظر تاريخي٬ در دستگاه مصوت هاي گويش
¥e/ (ياي مجهول) مشهود است / لاري ويژگي حفظ
ai فارسي باستان

ª
ـکه حاصل تحول مصوت مرکب

¦e ـ) است؛ هرچند اين مصوت٬ تحت (فارسي ميانه
i تبديل شده تأثير زبان فارسي٬ ظاهراً در تداول به
¦le «ريختن»٬ ta ¦le ـ٬ z- ¦me «ميش»؛ s§ است: لاري
§pis «پيشاني». ani/ pe¦ s§ ani -riz ـ؛ در تداول کنوني
دستگاه مصوت ها در گويش لاري به اين شرح
»o ـ)٬ »u (ـگــراشــي u ـ٬ o ـ٬ ¦â ـ٬ ¦e ـ٬ e ـ٬ °a ـ٬ a ـ٬ است:
e (يـا ¦a ـ٬ a ـ٬ Skj×rvø) ـ: 1989) بسنجيد با شروو

. w ٬ y ¦u ـ٬ ¦o ـ٬ u ـ)٬ o (يا i ـ٬ ¦e ـ٬ i ـ)٬
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دستگاه صامت ها در گويش لاري به اين شرح
§c ـ٬ §j ـ٬ f ـ٬ v ـ٬ s ـ٬ z ـ٬ §s ـ٬ x ـ٬ h ـ٬ r ـ٬ l ـ٬ y ـ٬ m ـ٬ n ـ٬ است:
q غالباً در واژه هاي p ـ. صداي t ـ٬ k ـ٬ b ـ٬ d ـ٬ g ـ٬ g ـ٬
z§ a° pon §z در دو واژه قــرضي ديـده شـده است٬
s§ §az «هجده» آمده و به صورت گونواج da «ژاپن»
قبل از بستواج هاي واـکدار در ضـمير پـيش چسبِ
ma sag oz§ - geretem: os§ / oz§ - سوم شخص مفرد

«سگ مرا گاز گرفت».
در گــــروه گــــويش هاي لاري٬ خـــصوصاً
e در گويش گـراشـي »u لاري با o ـ٬ مصوّت هاي
مطابقت دارد. در برخي موارد٬ با گويش هاي ديگر
§toros ـ٬ گراشي نيز اين تطابق ديده مي شود: لاري
dodu ـ٬ dudu ـ٬ §toros «تــــرش»؛ لاري §tores ـ٬

°ba ـ٬ (z)u« dedu «دنـدان»؛ لاري ـگــراشـي٬ اوَزي
ame °a ـ٬ گـراشـي mu« °ba «بـازو»؛ لاري e ـگراشي
gorexta »goru ـ٬ گراشي٬ خنجي xta «عمو»؛ لاري
«ـگريختن» نيز نگاه کنيد به نشانه (مخصص)هـاي
e ـ٬ بستکي٬ اوزي و »o ـ٬ »u- ـ٬ گراشي تعريف: لاري
d لاري در گويش گراشي به e- ـ٬ به ويژه o ـ٬ خنجي
t /z فـارسي بـاستان و d شــيوه اي قـاعده مند بـا
اوســتايي در مـوضع پس از مـصوت و مـيان دو
c§ eza §c ـ٬ گراشـي eda مصوت مطابقت دارد (لاري

«رفتن»).
ساخت گويش هاي لاري صرفيـ تحليلي است.
در اسم٬ جنس وحالت مـنتفي شده است.در صـرف
مقوله هاي زير وجود دارد: اسم که مفرد و جمع و
معرفه و نکره دارد؛ صفت که داراي درجه تفضيلي
و عالي است؛ ضماير شخصي و اشاره که مفرد و
°ya(i)- (لاري٬ گراشي جمع دارند. نشانه هاي جمع
un ea- ـ)٬ ia- ـ؛ اوزي٬ خـنجي و بسـتکي °ya(i)- ـ٬

e- و نشانه معرفه است. نشانه نکره لاريi ـ٬ خنجي

»o- ـ٬ گـراشـي٬ بسـتکي٬ اوزي و »u- ـ٬ گراشي لاري
u است. نشـانه صـفات o- ـ٬ بيخه اي e- ـ٬ خنجي
tarin- ـ٬ التصاقي است. در tar- ـ٬ تفضيلي و عالي
-e ـگروه هاي وصفي٬ موصوف معمولاً نشانه اضافه
ru« ye vel -pol «پـلِ کـوتاه»٬ e kaydu« مـي گيرد:
جايگاه صفت «رويِ گل». رابطه موصوف وصفت با
arza «ـکـفشِ پـاره»٬ para نيز مشخص مي شود:
ضماير اول شخص و دومـشخص (مفرد و جمع) با
شکل هاي مکمل نشان داده مي شوند. مـفرد: اول
»mo ـ؛ mo ـ٬ گـراشـي ma ـ٬ خـنجي شخص٬ لاري
/i ـ٬ لاري٬ e e ـ٬ خـنجي em ـ٬ دوم شخص٬ لاري
/ono ـ؛ جمع: اول one ana ـ٬ اوزي٬ خنجي ـگراشي
°ma(a) ـ٬ خـنجي٬ اوزي شـخص٬ لاري٬ گـراشـي
§s ـ؛ سـوم شـخص٬ oma° °oma(h) ـ؛ دوم شــخص٬

°anaya ـ٬ §es ـ٬ niya° §es ـ٬ گــراشـي u لاري٬ خــنجي
°aniya ـ٬ اوزي٬ بســتکي٬ خــنجي °anaya ـ٬ لاري

°ona ـ. °ana ـ٬ اوزي٬ خنجي §anas نيز niya° °oniya ـ٬

u- (خنجي سومـشخص جمع با پسوندهاي جمع
e ـ) که فقط از نظر تاريخي تجزيه مي شود و - ـ s§ - ـ u

ana ساخته -s§ -n -iya° : -niya° °iya- (در گراشي گونه

مي شود. ضـماير مـتصل جـمع نـيز داراي پسـوند
t(o)- ـ٬ °m(o)- و /o- هسـتند. مـفرد: -u جــمع
§s- ـ. o/ -s§ u to/ -tu -mo/ -mu §s(o)- ـ؛ جــــمع:

°a- با ضماير اشاره °ya ـ٬ °iya(n)- ـ٬ پسوندهاي جمعِ
ede «اين»؛ جـمع: نيز به کار رفته اند. مفرد: لاري
§es ـ. مـفرد: گـراشـي٬ niya° °edeya «اينها»٬ گراشـي

on ـ؛ جمع: (e/ o) ana «او»٬ اوزي٬ خنجي لاري
°ana ـ. بستکي٬ °anaya «آنان»٬ اوزي٬ خنجي لاري

°aniya ـ. اوزي٬ خنجي
پايانه هاي شخصي در افعال (ـکه بر شخص و
مفرد يا جمع بودن نهاد دلالت دارد) در مـاضي و
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مضارع (فقط در افـعال لازم) در وجـه اخـباري و
التزامي وجـود دارنـد. مـثلاً سـوم شـخص مـفرد
§deraxs ـ-a «مي درخشـد»؛ اول شـخص e ـ- مضارع
-and «آمديم». ويژگي گويش هاي am ـ جمع ماضي
§es- در دوم شـخص لاري وجود پـايانه شـخصي
Ä مفرد و گاهي در سوم شخص مفرد است (نـيز
شماره ٤). شـخص و افـراد و جـمع فـاعل افـعال
متعدي در ماضي با ضماير پيش بسـتيــتـحليلي
e «من ba° ru« m-a- loe ku« l na ـ- مشخص مي شود:
m-ـ- ـ... ـ na بار را بر روي دوش هايم بردم» که در آن
يـعني «مـن بـردم». شـخص و شـمار مـفعول (در
صورت مطابقت مفعول با فعل) با فعل اسنادي بيان
§c ـ). u« an to- s§ zat- es§ مـي شود (چـرا تـو را زد؟
صورت هاي تحليلي افعال متعدي در ماضي به اين
»bu «بــو کــردم»؛ غـير تـام -m-ـ ke شــرح است:
د»؛ °nama «نماز مي خوانْ z s§ -a xand (استمراري)٬
§os «او کشته است» (صورت §kus ـ- t -e تام (نقلي)٬
اخير در سوم شخص مفرد افعال لازم نيز مـي آيد:
kat «او افتاده است». نيز مضارع اسـتمراري از -e

a-ـ gota° en ـ- مصدر و فعل اسنادي ساخته مي شود:
«مـي گويند». در بـرخـي مـوارد٬ بـه جـزء خـاص
ya(i)- در شـماري از گـويش هاي لاري منفي ساز
°xa «خاطرش ter-es§ om-iya-ae) اشاره شده است
را نمي خواهم٬ دوستش ندارم»)٬ که احـتمالاً ايـن
yok ترکي گرفته شده است. «بسـنجيد بـا جزء از
°ba ـ٬ «وجـود (r) ba ـ٬ ـکــاربرد آن در تــرکي لاري

داشتن».
تــرکيب هاي ثـانوي يـعني سـازه هاي خـاص
ماضي مطلق٬ بـه احـتمال قـوي بـرگرفته از فـعل
اسنادي٬ نيز در خور توجّه است. ماضي مطلق در

-ess- اول شخص و دوم شخص افعال لازم با سازه
kat-ess-em «افتادم») و ماضي و ساخته مي شود (
ماضي اسـتمراري افـعال لازم و مـتعدي بـا سـازه
§c «چــه کـرده اي؟»؛ ut kerdesson? ) :  -esson-

m-a-xatesson-em xam «خم شدم»؛ va° bosson

m-a-kerdesson «من مي کردم»). «مي خوابيدم»؛
°da- (قس بـاشکردي < -dan شــروو نــيز سـازه
-den-> ـ) را براي مضارع استمراري پيشنهاد کـرده

است (قس صورت ديگـري کـه مـالچانُوا پـيشنهاد
ـکرده است).

ويـژگي گـويش هاي لاري در کـاربرد گسـترده
kaftaru« vel) ضماير شخصي عمدتاً واژه بست ها
§s «ـکبوتر را رها کن») با حروف اضافه است -a° de

moz «از ما»؛ mez «از من»؛ maz ـ٬ گراشي (لاري
tozdom «بـراي شـما»٬ «بـه §s «براي او»؛ azbar

خاطر شما» و جـز آن). ضـماير شـخصي مشـتق
»tu + «هـمه» نوساخته (دوم شـخص جـمع «تـو»
amagari «همه»٬ »amatu ـ٬ ضماير مبهم ( < ama

§mac «همهـچيز» i >makes ـ؛ ama + «همه» kes

نيز در اين گويش ها وجود دارد.
a از ميان حرف هاي اضافه بايد به حرف اضافه
«به» که بر جهت دلالت دارد و حرفِ اضافه دالّ بر

xode (Ä شماره ٤) اشاره کرد. معيّت
ساختار جمله در گويش هاي لاري٬ براي افعال
لازم٬ در مضارع و ماضي حالت فاعلي است. براي
افعال متعدّي٬ در ماضي ساختِ به اصطلاح ارگاتيو
به کار مي رود که با مطابقت نامنظّم با مفعول همراه
است. در اين حالت٬ فاعل معمولاً با ضماير متصل
biz «زنبور مرا os§ -xa° sed-em بيان مي شود٬ مانند

نيش زد».
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